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دوش من پیغام کردم سوي تو اِستاره را   دادم خوانده می شود 
گفتمش: خدمت رسان از من تو آن مَه پاره را 
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دوش یعنی دیشب یا همین لحـظه قـبل سـتاره عـدم را بـه سـوي زنـدگی فـرسـتادم و گـفتم بـه مـَه پـاره یعنی مـاه، رمـز زنـدگی یا خـدا، بـگو که مـن تـو را 

دوست دارم و خدمت رسان و ارادتمند تو هستم. 
مـا دو نـوع سـتاره داریم، سـتاره مـن ذهنی و سـتاره عـدم که بـراي صـحبت بـا خـدا، این سـتاره عـدم هسـت که خـودش را هـنگامی که مـا فـضا گـشایی 

می کنیم نشان می دهد. 
 پـس مـن بـه سـتاره عـدم گـفتم بـرو بـه سـوي مَـه پـاره، رمـز زنـدگی و بـگو مـن فهمیدم و شـناسـایی کردم، هـمانیدگی هـایم را و مـتوجـه شـدم که این هـا 
آفـل هسـتند و در مـرکز مـن قـرار دارنـد. بـراي این شـناسـایی، مـن حـداکثر سعی خـودم را می کنم که هـر وقـت یک چیز آفـل می آید، یا یک اتـفاق بـرایم 

پیش می آید آن چیز آفل را فوراً به اطراف برانم و از مرکزم بیرون کنم. 
 بـراي انـجام این کار مـن بـاید فـضاگـشایی کنم، تسـلیم شـوم، قـضاوت و مـقاومـت نکنم. مـن دارم کوشـش می کنم لحـظه بـه لحـظه که تـو، یعنی عـدم 
در مـرکزم بـاشی. مـن فهمیدم که زنـدگی بـا هـمانیدگی هـا ایجاد درد می کند و درد را پـخش می کند. مـن فهمیدم که این کار اشـتباه اسـت. بـراي 

همین اي مَه پاره، خدا ، زندگی ، من آگاهانه خدمت رسان تو هستم و به تو ارادت دارم. 

سجده کردم، گفتم این سجده بدان خورشید بر 
کاو به تابش زر کند مر سنگهاي خاره را 
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 مـن سجـده کردم و بـه سـتاره عـدم گـفتم این سجـده مـن یعنی فـضاگـشایی مـن را بـبر پیش خـورشید یعنی خـدا. هـمان طـور که تـابـش خـورشید 
سـنگهاي خـارا را در زیر زمین تـبدیل بـه طـلا می کند، این مـرکز مـا را هـم که شـبیه سـنگ خـارا سـفت شـده و پـر از هـمانیدگی هـا ، درد، رنـجش، کینه ، 
حـسادت ، مـقاومـت ، قـضاوت ، حـس نـاقـص بـودن، شـده اسـت را فـقط بـا تـابـش خـورشید خـودش می تـوانـد عـوض کند. که بـا سجـده مـن ، فـضا گـشایی مـن، 

او به مرکزم قدم می گذارد. 

سینه خود باز کردم، زخمها بنمودمش 
گفتمش از من خبر ده دلبر خون خواره را 
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سینه خـود بـاز کردم یعنی فـضا گـشایی کردم و زخـم هـایم را که عـبارتـند از رنـجش، کینه، حـسادت، احـساس گـناه، حـس نـقص، عیب، تـرس، اضـطراب 
و.. را بـه خـدا نـشان دادم، یعنی آنـها را خـودم شـناسـایی کردم و بـعد بـه زنـدگی یا خـدا نـشان دادم. گـفتم خـبر مـن را بـه خـدا بـده که بیاید خـون این 

همانیدگی ها را بریزد. براي ریختن خون نباید ستیزه بکنم ، مقاومت بکنم، بلکه باید فقط فضاگشا باشم.  

سو به سو گشتم که تا طفل دلم خامشُ شود 
طفل خُسپد، چون بجنباند کسی گهواره را 
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 سو به سو گشتم، یعنی به سوي هاي گوناگون فکري رفتم تا طفل دلم را که از همانیدگی ها گریه می کند، آرام و ساکت کنم. 
 ولی این طـفل دل خـامـوش نشـد، چـون از طـریق هـمانیدگی هـا، نـقطه چین هـا، سـوي هـاي ذهنی را پیدا کردم. بـه طـور مـثال وقتی طـفل دلـمان از 
چیزي غمگین می شـود بـه او می گـوییم، آرام بـاش، از این مـوضـوع، گـریه نکن، غمگین نـشو، در عـوض تـو پـول بسیار داري یا خـانـه داري یا فـامیل 
داري. می خـواهیم از طـریق یک هـمانیدگی دیگر او را سـاکت کنیم که در آخـر می بینیم هیچ فـایده اي نـداشـت. طـفل زمـانی می خسـپد که کسی از 
بیرون گـهواره او را آرام و نـرم تکان بـدهـد. طـفل مـن ذهنی مـا زمـانی می خـوابـد که خـدا در بیرون گـهواره مـن ذهنی مـا را تکان بـدهـد و عـقل و قـدرت 

و هدایت و امنیت را از او بگیرد، آن زمان هست که می تواند بخوابد. 

طفل دل را شیر ده ما را ز گریه اش وارهان  
اي تو چاره کرده هر دم صد چو من بیچاره را 
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 بـه طـفل دل مـن شیر بـده، یعنی شیر هـوشیاري بـده، زیرا که از فـراق تـو بـه این روز افـتاده ، زخـم خـورده و گـریه می کند و از این سـو بـه آن سـو رفـتن 
مـا را آرامـش نمی دهـد و مسـئله ایجاد می کند. مـا بیچاره شـدیم در ذهـن و فـقط تـو می تـوانی چـاره کنی و آن بـا بـاز کردن و گـشودن فـضاي درون 

انجام می شود. وقتی عدم به مرکز ما بیاید ما را از همانیدگی ها ، مقاومت ها ، قضاوت ها ، چاره می کند. 

شهر وصَلتَ بوده است آخر ز اوّل جاي دل 



چند داري در غریبی این دل آواره را؟ 
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از اوّل این مـرکز مـن جـاي مـلاقـات مـن و تـو بـوده. مـدتی مـن بـه اشـتباه افـتادم و تـا زمـانیکه مـن ذهنی دارم جـاي زنـدگی ، خـدا را در مـرکزم گـرفـته 
است. داریم اقرار می کنیم که مقاومت داشتیم و فضاي درون را جسم نگه داشتیم و تمام این مدت آواره این جهان بودیم. 

حالا می دانیم که باید فضا را باز کنیم ، پروردگارا ما را در غریبی نگه ندار و آواره در چیزها و همانیدگی ها نگردان. 

من خمَشُ کردم و لیکن از پی دفع خمُار  
ساقی عشاق گردان نرگسِ خمَّاره را  
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من دیگر حرف نمی زنم ، باید خاموش باشم تا فضاي عدم بتواند کار خودش را انجام بدهد، چون اگر خاموش نباشم، من ذهنی ادامه می یابد. 
خـُمار هـمان درد ثـابتی اسـت که مـا حـمل می کنیم، چـون شـراب ایزدي بـه مـا کم رسیده مـا خـُماریم یعنی مسـت کامـل نیستیم. بـراي اینکه از این 
خُـماري بیرون بیاییم، بـاید فـضا را گـشوده تـر بکنیم. اي خـدا، اي زنـدگی، که بـه عـاشـقان می می دهی این نـظرت را از سـوي مـا بـر نـدار. هـر وقـت او 
چـشم مسـت خـودش را می گـردانـد مـا از دید او می بینیم، شـناسـایی می کنیم، هـمانیدگی هـا را می انـدازیم، مسـت تـر می شـویم، شـادتـر می شـویم، حـس 

امنیت ، قدرت عمل ، هدایت و عقل مان بیشتر می شود و از پس چالش ها بر می آییم. اي زندگی، این نظرت را از سوي ما بر ندار. 

با سپاس، مطهره از مازندران 


